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مرده ها هم 
سرشان شلوغ است 

سنگ فروشــان  دنیای  مریم حســنی: 
برای آرامگاه در کنار بهشت زهرا(س) 
دنیای کوچکی  اســت به انــدازه یک 
خیابــان دوطرفــه؛ دنیایی کــه با یک 
برای ۱۰  آرامگاهتــان  دورزدن تکلیف 
ســال آینده مشخص می شود. البته ۱۰ 
سال یک عدد تضمینی است شاید هم 
تخمینی. اگر ناآشنا به شرایط باشید و 
فقط به قول فروشندگان اعتماد کنید، 
آنان با راهنمایی شان تضمین می دهند 
که ســنگ های مرمر ســیاه برزیلی یا 
بروجردی می تواند تا ۱۰ ســال دیگر بر 
گــور خودتان یا عزیزتان آرام بگیرد. اما 
اگر بخواهید از این ســنگ های جدیدتر 
بگیرید، فوقش تا ســه، چهارسال. زور 
آفتاب قوی تر از ماندگاری رنگ سنگی 
است که شما انتخاب کردید و به زودی 
از شکوه آن کاسته می شود.این نکته ای 
قابل توجه اســت که مــد هم در اینجا 
حــرف اول را می زنــد. ســنگ برزیلی 
که چندســالی اســت وارد بازار شده 
است می تواند همواره جزء گزینه های 
انتخابی تــان باشــد. بحث ســر ســه 
میلی متربودن یــا چهار میلی متربودن 
اســت. فقــط مثــل همیشــه ممکن 
است ســنگ ایرانی رقابت را به رقیب 
چینــی ببازد. قیمت ســنگ ســیاه که 
برخلاف ســنگ برزیل دانه های طلایی 
نــدارد حــدود ۳۰۰-۴۰۰ هزارتومــان 
ارزان تر است. ســنگ های دیگر حدود 
۷۰۰- ۸۰۰ تومان و البته بیشــتر مواقع 
مرمر های سفید ارزان تر هستند. آنهایی 
که انگار رنگ ســفید بر آنها پاشــیده 
شده نوع چینی است که قیمتی حدود 
۵۰۰ هزارتومــان دارند و آنها که کمی 
طبیعی ترنــد ایرانی  هســتند و اندکی 
گران تر. به راحتــی نمی توان از کنار مد 
گذشــت؛ اینکه در هرسالی چه نوعی 
نوشتن و شــکل دادن بر سنگ مطرح 
است. امسال تیشه زدن با قیمت بالاتر 
جزء گزینه های شــما می تواند باشــد. 
گذرتــان به مغازه های سنگ فروشــی 
کــه می افتــد نــام مشــاهیر را روی 
ســنگ ها می بینیــد. اول فکر می کنید 
مانند عکاســی است که برخی عکس 
آدم های مشــهوری که از آن عکاسی 
اســتفاده کرده  اند را بــزرگ کرده اند و 
بر دیوارشــان قرار داده انــد. اما اینجا 
به گونه ای دیگر است. گویی مسابقه ای 
برپاست. مســابقه خلاقیت و سلیقه. 
در یک گذر کوتاه بر سنگ فروشــی های 
کنــار بهشــت زهرا(س) می توانید به 
طــور تقریبی در هر مغازه عکســی از 
مرتضی پاشــایی بر سنگی پیدا کنید با 
مدل های مختلف، مرتضی احمدی و 
لطفی گزینه های دیگر هســتند. جالب 
پرستویی  اینجاســت که چندی پیش 
عکــس خودش را روی ســنگ قبر در 
اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشت: 
«حالا یکــی هم پیدا شــده در یکی از 
شــهرهای شــمال کشــورمون و داره 
ســنگ قبــر می فروشــه و از زنده یاد 
خسرو شکیبایی و بنده به عنوان تبلیغ 
اســتفاده کرده بــه نظر شــما ابتکار 
جالبی نیســت؟» البتــه احتمالا خبر 
ندارند می توانند نمونه های نظیرش را 
در بهشــت زهرا(س) نیز پیدا کنند. در 
خرید سنگ، شــما انتخاب های زیادی 
داریــد در انتخــاب انــواع تزئین برای 
قرنیــز، باغچــه و... شــما می توانید از 
داخل بروشــورهایی که خود مغازه ها 
از ابتکارات گذشته شــان تهیه کرده  اند 
شــبیهش را پیدا کنید. روند کار هم به 
لطف ابــزار تکنولوژی تلگرام آســان 
است؛ سنگ و نوشــته هایش را آماده 
می کنند بعد عکســش را می فرستند، 
ایرادات را برطرف می کنید و تمام. البته 
همه چیز به سلیقه شما بستگی دارد. 
وقتی در میان قطعه ها و ســنگ های 
می گردید  بهشــت زهرا(س)  مختلف 
می توانید گاهی تخیل کنید و گذشــته 
آدم ها را حــدس بزنید. گاهی چند قبر 
کنار هم هست در سنین مختلف، گاهی 
ســه، چهار قبر کنار هم حاضر و آماده 
بــا یک جای خالی و آن هم زمان فوت 
است. آنها همه چیز را خودشان آماده 
کرده  اند انگار به دیگری اعتماد ندارند 
یا می خواهنــد کار را بــر مصیبت زده 
آسان تر کنند. اگر حتی برای یک ساعت 
در گورستان بمانید، هم سیر می شوید 
- از خیرات هایی کــه برایتان می آورند 
- و هم برایتان دنیایی جالب می شود. 
هرروز کسی را می آورند، یکی هفتمش 
اســت و دیگری چهلمــش. پدری که 
هنوز بعد از ۳۰ ســال بر مزار دخترش 
گریــه می کند. . آری به نظر می رســد 
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یک مفهوم

احساسات می گذرند، رنج می ماند*

بی دلیل نیســت که مــرگ نزدیکان را مصیبــت می دانند و برای 
بازماندگانش صبر و شــکیبایی آرزو می کنند. مرگ نزدیکان فقدانی 
بزرگ اســت که اختیاری نیســت. فقدان هایی نظیر شکست عشقی 
یا مســافرت همراه با جاهای خالی است اما این بار بی مقدمه است 
و بــه قول بزرگان تنها دردی اســت که چاره نــدارد. هیچ و هیچ و 
هیچ اتفاقی که بــرای بازمانده نیفتد، روال عــادی زندگی اش را بر 
هــم می زند. زمــان و انرژی می بــرد تا اوضاع روبه راه شــود. اصلا 
اوضاع هیچ گاه روبه راه نمی شــود. زندگی هیچ گاه به روال پیشــین 
برنمی گــردد. جای خالی آنــان همچون حفــره ای عمیق در دل و 
جــان باقی می ماند. روی این حفره را شــاخ و بــرگ زندگی روزمره 
می پوشــاند، اما حفره باقی است.  گاه به گاه بهانه ای لازم است تا آن 
شــاخ و برگ کنار زده شــود و درد جانگداز آن حفره جسم و جانت 
را فلج کند. چندســال پیش کتابی را محمــد قائد ترجمه کرده بود 
با نــام «رنج و التیام در ســوگواری و داغدیدگی» کــه چاپش تمام 
شــده اســت و این روز ها که خودم لازمش دارم پیدایش نکردم. در 
آن ســال ها گذرا خوانده بودم به عنوان کتابی که مترجمی توانا آن 
را انتخاب و منتشــر کرده بود و تا جایی که یادم مانده، در آن درباره 
سوگواری به عنوان راهی برای التیام رنج های ناشی از فقدان عزیزان 
بحث شده بود. اما اکنون در این روزهای غم و فقدان که دنبال تمام 
راه های تســکین یافتن می گردم به حافظه ام فشار آوردم و عجیب تر 
اینکه تجربیــات «جیمزویلیام وردن» در مطرح کردن روش هایی که 
برای تســلی افراد سوگوار پیشنهاد داده بود می توانست کمک کننده 

باشــد. کتاب به تشــریح این پرداخته که 
برخی از افراد پس از فقدان کســی، چه 
روندی را تجربه می کنند، چرا این تجربه 
پیــش می آید. نویســنده چهــار تکلیف 
اصلی ســوگواری را مطــرح کرده و چند 
راه  بــرای کمک بــه افــراد در ماتم و به 
خانواده ها پیشــنهاد داده تــا فقدانی را 

پشت سر بگذارند. 
روزهایی که کتاب فروشــی داشــتیم، 
کتابی از شاهرخ مســکوب گل کرده بود 
و آن را بــه خیلــی از کســانی که فقدان 
عزیــزی را تجربــه کرده بودنــد و دنبال 
کتابی می گشتند معرفی می کردم، کتابی 
با نام ســوگ مادر؛ که نشــر نی منتشــر 
کرده بود، اما هیچ وقــت خودم نخوانده 
بودمش. سال نو امسال را در بیمارستان 

تحویل کردیم. در روزها و شب هایی که همراهش بودم. پیامک های 
دوســتان می رســید که هرکس عزیزی را از دست داده بود و من در 
مقایسه شرایط ســخت آن لحظه های بیمارستانی از شرایط سخت 
فقدان آنها با عذاب وجدان شــرایط خود را بهتر می دانستم و مدام 
شــاکر خدا بودم. برای من رفتن و بردن بیمارستان فرصتی بود برای 

زنده ماندن مادر. 
یکی از آن روزها کتاب خاطرات ســوگواری، نوشــته رولان بارت 
با ترجمه محمدحســین واقف به دستم رســید. روز ها سر کار بودم 
و شــب ها بیمارســتان و فرصتی هــم اگر برای خواندن به دســت 
می آمد، توان و حس وحال خواندن نداشــتم. هرچند که تجربه آن 
سد بزرگی اســت برای برقراری ارتباط با کتاب اما اگر نیازمند باشید 
با تلاش بســیار از پس آن برمی آیید. رولان بارت یادداشت هایش را 
از روز پــس از مرگ مادرش شــروع کرده و کتــاب خاطرات حاصل 
ایــن یادداشت هاســت و آدم وقتی می خواند متوجه می شــود که 
ازدســت دادن مادر چه تأثیر عمیقی بــر زندگی و کار و آثار بعدی او 

گذاشته است. او گاهی در روز سه یا چهار یادداشت نوشته است. 

 هر دو کتاب را در روزهایی شروع کردم که مادرم را از دست داده 
بودم و دنبال راهی برای غلبه بر اندوه بودم. 

شــاهرخ مســکوب هم مانند رولان بارت یادداشــت هایش را از 
بیمارستان شــروع می کند؛ از بیماری مادرش و امید و ناامیدی های 
دوران بیمارستان. سپس در قالب نامه هایی به مادر ازدست رفته اش 
ســوگواری می کنــد؛ نامه هایی که گاهی در آنهــا فراموش می کند، 
مــادرش نیســت؛ نامه هایی که گــزارش زندگی روزمــره اش را به 
مادرش می نویســد و درست در نقاط حساس آن یاد فقدان مادرش 
می افتد. زندگی پس از مادرش تماما به عطر فقدان مادرش آغشته 
است. عجیب تر اینکه او جمله ای دارد که شاید بتواند راهگشا باشد 
برای اندکی تسکین: «من در تن مادرم زندگی می کردم و اکنون او در 
اندیشــه من زندگی می کند. من باید بمانم تا او بتواند زندگی کند. تا 
روزی که نوبت من فرارسد به نیروی تمام و با جان سختی می مانم. 
امانت او به من ســپرده شده است. دیگر بر زمین نیستم، خود زمینم 
و بــه یاری آن دانه ای کــه با مرگ در من پنهانش کرده اســت باید 
بکوشم تا بارور باشم». آری مادر می تواند زمین هرکس باشد، خاکی 
که به آن وابســته اید و رفتنشان می تواند شما را همچون گیاهی در 

هوا پراکنده کند. 
نکته جالب تر این اســت که خاطرات سوگواری رولان بارت ۳۵ 
سال پیش نوشته شده اند و از یادداشت ها و نامه های مسکوب بیش 
از ۵۰ سال می گذرد، بشــر در این سال ها رشد کرده است. زندگی ها 
قابل مقایســه با آن سال ها نیست. ابزار ارتباط بشر فرق کرده است. 
بااین همه هنوز آنچه در این دو کتاب آمده، تازه و به روزند، هنوز رنج   
همان رنج اســت و داغ   همان داغ، هنوز ایــن رنج را التیامی فوری 
نیســت، باید زمان های درازی بگذرد تا شــاخ و برگ روی آن حفره 
عمیق را بپوشــاند تا شاید گاهی و فقط گاهی فراموش شود. بشر با 
همه پیشــرفت هایش هنوز برای التیام رنج ناشــی از فقدان عزیزان 

چیزی پیدا نکرده است و به شیوه پیشینیانش رنج می برد. 
* رولان بارت- خاطرات سوگواری
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گزارش

  گیسو فغفورى

شــاید اسمش میل به جاودانگی باشد، شاید نیاز به از 
یادنرفتن، شاید تسکینی در مقابل مرگ، علت هرچه باشد 
این را می دانیم که امروز محل دفن و داشــتن ســنگی که 
نشــانی از ما روی آن حک شده باشــد، یکی از ملزومات 

تعریف شده جوامع انسانی است. 
در آغاز سنت ایجاد مقبره و محلی باشکوه برای دفن 
مردگان، اختصاص به اشــخاص برگزیده داشــته اســت. 
مردم عادی همان طور که در تاریخ نامی از ایشان نیست، 
برای ثبت جسدشــان نیز دیده نشده اند. اهرام ثلاثه مصر 
باشکوه ترین مقبره های تاریخی هستند که نشان می دهند 
جاودانه نگه داشــتن جسد و نام پادشاهان اهمیت داشته 
اســت. گرچه دراین میان مردان خــدا و قهرمانان تاریخی 
نیز مــورد اهمیت بوده اند و بســیاری اوقات محل دفن و 
جایگاه ویژه برایشان تدارک دیده شده، اما نکته اینجاست 
برای این گروه دوم اغلب ماجرا توسط مردم عادی انجام 
شــده که یا برای گرامیداشت قهرمانشان یا برخورداری از 
فیض معنوی شخصیت مورد نظر، احترام و توجه خاصی 

به مقبره او نیز نشان داده اند. 
به نظر می آیــد از آغاز زمانی که توجــه به محل دفن 
مردم عادی رایج شــده اســت، تنهــا قــراردادن قطعه 
ســنگی به عنوان علامت گذاری از محــل دفن رایج بوده. 
آن هم احتمــالا تنها علامت گذاری شناخته شــده ای بین 
وابســتگان متوفی بوده اســت تا بتوانند محل دفن عزیز 
خود را بازشناســند و پس از گذشت زمان و مرگ تدریجی 
وابســتگان، دیگر هیچ نشانه ای که حاکی از این باشد فرد 
دفن شــده در آن محل چه کســی بوده و چه نام و نشانی 

داشته، باقی نمی مانده است. 
بــه مرور زمان ایــن علامت های یکســان و بی هویت، 
شــکل و نشــانه هایی به خــود گرفتند. گاهی به شــکل 
نمادهای جنســیتی درآمدنــد (مثــل نمونه هایی که در 
گورستان تاریخی خالدنبی در استان گلستان وجود دارد) 
یــا تأکیدی بر زن یا مردبودن متوفی بر خود داشــتند مثل 
تصویر شــانه یا قیچی بر گور زنان یا ابــزار بر گور مردان. 
برای تکریم بیشــتر مردانی که اهــل جنگاوری و دلاوری 
بودند، مجســمه هایی معروف به شیرســنگی روی محل 
دفنشان قرار داده می شد. همین حالا در منطقه خوزستان، 
چهارمحال وبختیاری و برخی نقاط آذربایجان نمونه هایی 
از این شیرســنگی ها روی مقبره ها قرار دارد که حکایت از 
محل دفن چنین اشخاصی دارد. کم کم همین نقش های 
روی ســنگ قبر فرصتی برای جلوه های هنرمندانه ایجاد 
کردنــد. نمونه های بســیاری از ســنگ قبرهای ارامنه در 
منطقــه جلفا، نمونــه همین گونه هنرمندی ها هســتند. 
نقوش کشیده شــده روی این ســنگ قبرها بیشتر فرصتی 
بــرای ثبــت هنرمندانه و ارائــه یک اثر بــاارزش بوده اند 
کمااینکه ساخت خود شیرسنگی ها هم نشان از توجه به 

هنر مجسمه سازی دارد. 
شاید از مرحله ای که هویت فردی انسان ها به واسطه 
گذر بــه زندگی مدنــی، اهمیت و معنای تــازه ای یافت، 
ســنگ قبرها با تأکید بر اســم، هویت و مشخصات دقیق 
متوفیان ایجاد شــد. امروزه در هیچ گورســتانی نمی توان 
قبری یافت که روی آن مشــخصات دقیق متوفی شــامل 
نام، شــهرت، نام پدر، ســال تولد و فوت درج نشده باشد. 
این امــر غیر از اینکه ناشــی از یک ضرورت کشــورداری 
بــرای کنترل و ثبت اطلاعات دقیق اســت، برآمده از نگاه 
انســان امروز اســت. ما هویت دقیق درگذشتگان مان را 
ثبت می کنیم تا نشــان دهیم موجودیتشان ارزشمند بوده 
اســت و می خواهیم پــس از مرگمان برای مــا نیز چنین 
کنند. دیگر هیچ کس به دفن شدن در مکانی بی نام و نشان 
رضایت نمی دهد. این فقط به واســطه احترام گذاشتن به 
کالبد بی جان انسانی نیســت (که در مذاهب مختلف به 
شیوه های گوناگونی پاس داشته می شود)، بلکه به خاطر 
نیاز به حفظ نمادی مبتنی بر هویت فردی انسان هاست. 

اما این ماجرای ارزشــمند شمرده شــدن هویت فردی 
انســان ها نیز در صدسال اخیر شکل های متنوعی به خود 
گرفته اســت. کافی اســت به هرکدام از گورســتان های 
سراســر کشــور ســری بزنید تا متوجه این تنــوع و ابعاد 
مختلف آن شــوید. بــا نگاهی اجمالی به ســنگ قبرها و 
گورســتان های امروزی، متوجه نکات مهمی می شــویم 
که شاید به شــکلی عمیق تر نشان از نگاه انسان امروز به 
ماجرای مرگ داشته باشد. به گونه ای اجمالی می شود این 

ویژگی ها را مورد بررسی قرار داد: 
الف- نوشته های روی سنگ مزار

نوشته های درج شــده روی ســنگ مزار این روزها عموما 
نقشی بیشتر از ثبت مشخصات اولیه متوفی ایفا می کنند. 

این نوشته ها بیانگر این موارد هستند: 
-وابســتگی های عاطفی-خویشــاوندی: بســیاری از 
نوشــته های روی سنگ قبرها نشان دهنده اهمیت دادن به 
متوفی براســاس جایگاه عاطفی-خویشاوندی دارد که با 
ما داشــته اســت. عباراتی مثل: «در اینجا مادری فداکار 
خفته»، «آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود»، «آتش 
هجران تو همچون ســپندم می کند»، «خدا آن مهربان ما 
کجا رفت» و... حکایت از تأکیــدی دارد بر نقش عاطفی 
مهمی که متوفــی در زندگی ما داشــته و اندوهی که از 

فقدانش بر ما وارد است. 
-نــوع مرگ: بســیاری از نوشــته های روی ســنگ قبر 
تأکیــدی بر نوع مرگ متوفی دارند. ســن متوفی یا اتفاقی 
که بر اثر آن فوت شــده برای ما مهم اســت. گویی خود 
این ماجــرا اهمیت و معنــای تازه ای به مــرگ می دهد. 
عبارت جوان ناکام روی ســنگ قبر کسی که در ایام شباب 
عمرش به پایان رســیده، انگار تســکینی بر غم ســوزان 
بازماندگان اســت. مرگ بر اثر تصادف، آتش سوزی یا یک 

اتفاق سهمناک طبیعی (مثل زلزله 
یــا ســیل) ازجمله مواردی اســت 
که اغلب روی ســنگ قبور نوشــته 
انگار  بازماندگان  این کار،  با  می شود. 
از مرگی شکایت می کنند که فارغ از 
وقت و زمان مناسب و درست اتفاق 

افتاده است. 
دراین میان ثبت نوعی از مرگ ها 
هم هســتند که اشــاره بــه ارزش 
کاری دارنــد که متوفــی جان خود 
را بر ســر آن گذاشــته اســت. درج 
دادن  اختصــاص  و  عبارت شــهید 
محل جداگانه ای برای دفن شــهدا، 

اهمیت دینی و ملی فداکردن جان در مســیر اعتقادات و 
حفــظ کیان و تقدیر جامعه از این مــردان و زنان را بازگو 
می کند. همچنین در مورد ســایر افرادی کــه در اقدامی 
ایثارگرانه جان خود را از دست داده اند (مثلا آتش نشانی 
که حین نجات جان کس دیگری کشــته می شود یا فلان 
شــخصی که حین کمک به گروهــی دیگر جان خود را از 
دست می دهد) عباراتی که نشان از این ماجرا باشند روی 
سنگ قبرشان نوشته می شود. در این موارد نیز درج علت 
مرگ علاوه بر اینکه شــأن و جایگاه ویژه ای به درگذشــته 
می دهد، نوعی پاسداشــت و توجه به اخلاق انســانی نیز 

به حساب می آید. 
-نشــانی از متوفی: بر ســنگ قبر چهره های سرشناس 
اغلب نوشــته یا تصویری می بینیم کــه برگرفته از هویت 
یا هنر و کلام خود متوفی اســت. امضــای معروف فلان 
شــخصیت، شعر فلان شاعر، تصویر جذاب فلان بازیگر، یا 
جمله معروف فلان چهره اجتماعی، نمونه هایی است که 
سنگ نبشته های این دسته از متوفیان را شکل می دهد. در 
مواردی حتی فرد متوفی از قبل نوشته روی سنگ مزارش 
را مشخص کرده اســت. نمونه معروف آن شعری است 
که پروین اعتصامی برای سنگ مزارش سروده بود و اکنون 

روی آن درج شــده: اینکه خاک سیهش بالین است/ اختر 
چرخ ادب پروین است. 

ب- محل دفن
با وجود عمومی شــدن پدیده گورســتان و یک شکل شدن 
ماجرا، محــل دفن هنــوز از معناگــذاری خاصی پیروی 

می کند که به شکل های مختلف خود را نشان می دهد. 
با اینکه مثل گذشــته شــغل یا مناصــب حکومتی و 
طبقاتــی تمایز خاصی در مدفن افــراد ایجاد نمی کند اما 
در مناسبات جدید اجتماعی، قرارگرفتن در جایگاهی مثل 
هنرمنــد یا بانی یک حرکت اجتماعی یا یک پژوهشــگر یا 
روزنامه نگار موفق یا هر جایگاه دیگری که به نوعی موجد 
یــک حضور اجتماعی معنــادار و تأثیرگذار باشــد، باعث 
متمایزشدن متوفی می شود. جدا از عبارات روی سنگ قبر 
که مشخص می کند متوفی با چه ویژگی ای متمایز شده (از 
قبیل بازیگر پرتوان، صدای خاموش نشدنی، سلطان خنده، 
قهرمان مدال آور، استاد پیش کسوت فلان رشته یا پدر طب 
نوین)، محل دفن این افراد نیــز عموما با اختصاص دادن 
بخش مجزایی (مثل قطعه هنرمندان یا قطعه نام آوران) 
یــا قرارگرفتن در یک محل مذهبی (مثــل امام زاده ها) یا 
قبرستان های قدیمی خاص، متمایز می شود. این موضوع 
نشــان از این دارد که در دنیای امروزی به همان میزان که 
هویت فردی انســان ها موردتوجه قرار گرفته، حرکت در 
راه اعتلای اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار شــده و 
هنر نیز خود به تنهایی به عنوان یکی از ارزش های انسانی 

موردتوجه قرار گرفته است. 
گفتیم که عواملی مثل نوع مرگ (همچون شــهادت) 
یا اعتبــار اجتماعی (مثل هنرمندبودن) باعث ایجاد تمایز 
در محل دفن می شود. به غیر از این در بین افراد عادی که 
بــا مرگی معمولی از دنیا می روند نیز گه گاه محل دفن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می شــود. 
در بعضــی نمونه هــا ایــن اهمیت 
به نوعی تأکید بــر اصالت و جایگاه 
خانواده دارد. مدفن های خانوادگی 
که در گورستان ها وجود دارند بیش 
از آنکه نشان از علاقه افراد خانواده 
به کنارهم قرارگرفتن در زمان مرگ 
داشــته باشــند، حکایت از اهمیتی 
دارند که به نام و شــجره خانوادگی 
داده می شــود. در مرحلــه بعــد از 
خانوادگی  عاطفی تــر  ارتباطات  آن 
هســتند کــه بــا خریــدن قبرهای 
می کننــد،  خودنمایــی  طبقــه  دو 
همســرانی که از مدت ها قبل محل آرامیدن ابدی خود را 
نیز در کنار یکدیگر قرار داده اند تا نشــان بدهند حتی مرگ 

نیز نمی تواند بین آنها جدایی بیفکند. 
گاهــی اوقات محل دفن از دل مشــغولی های متوفی 
حکایــت می کند. چهره خاصی کــه وصیت کرده او را در 
همان زادگاه روســتایی اش خاک کنند یا فلان شخصی که 
خواســتار دفنش در دامنه یک تپه شده (البته به شرطی 
که قوانین زیســت محیطی و کشــوری بــه او اجازه چنین 
کاری را بدهند)، نشان دهنده جهان بینی متوفی است. در 
این میان کسانی هم هستند که چندین برابر قیمت یک قبر 
ســاده پول خرج می کنند تا متوفی شان در بخش خاصی 
از گورســتان که بهتر به نظر می آید، دفن شود. گرچه این 
ماجرا بیشتر دلالت بر اهمیت پول در کسب موقعیت های 
مختلف می کند اما بیانگر نگاه بازماندگانی نیز هســت که 
می خواهند به هر شــکل ممکن عزیز ازدست رفته خود را 

در جایگاه ویژه تری قرار دهند. 
ج -شکل و جنس سنگ مزار 

از نظر شــکل قرارگرفتن ســنگ روی مزار، شکل عمومی 
کنونــی ســنگ مزار به حالــت خوابیده اســت. گرچه در 
نمونه های قدیمی یا بعضی مناطق روســتایی یا قبرهای 

خاص، ســنگ های ایستاده هم به چشم می خورد. جنس 
ســنگ مورداســتفاده اغلب تابعی از محــل جغرافیایی 
اســت تــا در برابر ســرما و گرمای محیط مقاوم باشــد و 
به ســرعت از بین نرود. بــا وجود این گروهــی با انتخاب 
ســنگ های  گران قیمــت یــا حکاکی های خــاص، نقش 
برجسته، تصویرســازی چهره متوفی روی سنگ، استفاده 
از خطاطی های مختلف در نوشتن نام و نشان روی سنگ 
یا ایجاد تزئیناتی در کنار یا بالای سنگ مزار، سعی بر ایجاد 

فضایی خاص و متفاوت می کنند. 
جــدا از ایــن ویژگی هــا کــه بــرای محــل دفن و 
ســنگ قبرها در زندگــی امــروزی برشــمردیم؛ در یک 
نگاه کلــی می توانیــم محل های دفن در ایــران را در 

دسته بندی های زیر قرار دهیم: 
این قبرســتان ها به عنوان  ۱-گورســتان های عمومی: 
لازمه ضروری زندگی در کنار شــهرها ایجاد شــده اند. در 
هر شــهری نامی دارند، فاصله متناسبی با فضای شهری 
دارند و درست به مثابه معماری شهری، از اسلوب خاصی 
برخوردارند. علاوه بر داشــتن ملزومات گورســتان (مثل 
محل شست وشــو) از امکانــات خدماتی مثل فروش گل، 

برپایی مراسم، ساخت سنگ قبر و... نیز بهره مندند. 
در مناطق روستایی گورستان ها به این شکل وجود 
ندارند. قطعه زمینی که به گورســتان اختصاص داده 
شــده اغلب هم جوار یا حتی در میان روستا قرار دارد. 
معماری گورســتان تابعی از طبیعت منطقه اســت و 
گاه قبرها در شیب زمین قرار گرفته اند. گرچه در زمینه 
سنگ قبر یا نوشــته های روی آن اغلب از فضای غالب 

شهری تبعیت می کنند. 
۲-گورســتان های تاریخی: این قبرســتان ها اهمیت 
خــود را وام دار قدمــت تاریخی شــان به عنــوان یــک 
قبرســتان یا دفن افراد سرشــناس در میانشان هستند. 
از ایــن نمونه هــا می توان به گورســتان خالــد نبی در 
استان گلستان، گورســتان سفیدچاه در استان مازندران، 
گورســتان تخت فولاد اصفهان، گورســتان دارالســلام 
شیراز و ظهیرالدوله تهران اشاره کرد. همچنین اهمیت 
بعضی از این گورستان ها به علت دفن متوفیان خارجی 
اســت که در برهه های تاریخی خاصی در ایران به ســر 
بــرده و مرده اند. مثل قبرســتانی کــه در محله دولاب 
تهران قرار دارد و محل دفن صدها لهســتانی است که 
هنــگام گذر از ایــران در دوره جنگ جهانــی دوم بر اثر 

بیماری جان خود را از دست داده اند. 
۳-امام زاده ها: مکان هایی که به واســطه دفن یکی از 
فرزندزادگان امامان در هر منطقه شــهرت و اعتبار کسب 
کرده انــد، عمومــا در صحن این محل ها، افــراد خاص یا 

محلی هم دفن شده اند. 
۴- مقبره هــا: به نظــر می آید در هیــچ کجای جهان 
تعدد مقبره شــاعران به نوعی که تبدیــل به یک زیارتگاه 
عمومی شده باشــد، اتفاق نیفتاده اســت. مقبره حافظ، 
ســعدی، فردوســی، خیام و عطار تنها چند نمونه از این 
موارد هستند. در اغلب موارد در کنار این مقبره ها می شود 
قبرهــای قدیمی دیگــری نیز پیدا کرد که یا نشــان از یک 
قبرستان قدیمی دارند یا میل به آرام گرفتن در جوار فضای 

معنوی آرامگاه شاعری نام دار. 
در مرتبه بعدی پس از شاعران می شود از نمونه های 
پراکنــده دیگر نام برد کــه هرکدام به علتــی موردتوجه 
قرار گرفته اند و برایشــان مقبره ای ســاخته شده، از فلان 

سیاست مدار آزادی خواه گرفته تا یک عالم مذهبی. 
این تنهــا نگاهــی اجمالی بــه ماجــرای چندجانبه 
گورستان و ســنگ مزار بود. حقیقت این است که شکل و 
سیاق گورستان ها و ســنگ مزارها هر تغییری کرده باشد، 
همگی بر یک نکته دلالت دارند، اینکه همه اینها مرهمی 
برای زندگان هســتند، بازماندگانی که می خواهند مقابل 

معنای دشوار مرگ و فقدان، تسکینی برای خود بیابند. 

مروری بر گورستان های ایران

مرده ای که 
دوستش می داشتیم

 گیتى صفرزاده

حقیقت این است که شکل و سیاق 
گورستان ها و سنگ مزارها هر تغییری 
کرده باشد، همگی بر یک نکته دلالت 
دارند، اینکه همه اینها مرهمی برای 

زندگان هستند، بازماندگانی که 
می خواهند مقابل معنای دشوار مرگ 
و فقدان، تسکینی برای خود بیابند.  

علت هرچه باشد این را می دانیم 
که امروز سنگی که نشانی از ما روی 

آن حک شده باشد، یکی از ملزومات 
تعریف شده جوامع انسانی است


